آن داغ آزاده، آن درد، آیا فراموشمان شد!؟
آن زخم‌های جوانمرد، آیا فراموشمان شد!؟
هنگامه آتش و خون، طوفان سواران مجنون
آن جاده‌های پر از گرد، آیا فراموشمان شد!؟
مردان سبز علمدار، آن حمله‌های علی وار
یک جبهه سر تا به سر مرد، آیا فراموشمان شد؟
آن بغض‌های قدیمی، آن زخم‌های صمیمی
آن سینه‌های پر از درد، آیا فراموشمان شد!؟
داغ شبیخون خنجر، بر گرده‌های دلاور
آن وحشت ناجوانمرد، آیا فراموشمان شد!؟
خورشید مردان شاهد، آیینه‌های مجاهد
در غربت این شب سرد، آیا فراموشمان شد!؟
امروز در خواب عادت، آن هشت فصل شهادت
ای مردم خوب همدرد! آیا فراموشمان شد ...!؟
